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دوم برنامــه بــه خاطر نظم، تنوع، دقــت و هیجان و انرژی 
زیادشان  در اجرا حسابی مورد توجه قرار گرفتند. 

تیم ستاره هشتم دختران مشهدی که کار خود را با طناب 
زن‌های دهه هشتادی شروع کردند اما بعد از چندین ماه 
و اضافه شدن تیم ژیمناستیک و رشته‌های رزمی و کراس 

فیت و فیتنس توانستند یک تیم تمام عیار بسازند.
ی  این تیم برای این تشکیل شد که به همه دختر‌ها یادآور
کند که خیلی بیشتر از چیزی که فکرش را بکنند توانمندند 
و می‌تواننــد با پرورش اســتعداد هایشــان در زمینه‌های 
مختلــف در کنــار حفظ حیا و دخترانگی شــان زنگ طلا هم 
بگیرند.حــالا ایــن گــروه خودشــان  را برای رقابتی ســخت 
آماده می‌کنند  تا بتوانند یک بار دیگر  پرچم مشهد و همه 

دختر‌های ورزشکار ایرانی را بالا نگه دارند.
پهلوانــان نمی‌میرنــد: گروه جوانمــردان ایــران زمین، از 
اولیــن گروه‌هایــی بودنــد کــه ورزش پهلوانــی  زورخانه‌ای 
را  روی صحنــه بردنــد و بــا  اجــرای منظــم ، هماهنــگ و 
گران و داوران را حسابی به وجد آوردند.  پرشورشان تماشا

 اعضــای ایــن گروه از 9 اســتان مختلــف دور هم جمع 
شــده‌اند  و بــا مهــارت و قــدرت چشمگیرشــان همه را 
شگفت‌زده کردند . نکته جذاب در مورد این گروه در کنار 
پرداختن به ورزش اصیل زورخانه‌ای ، حضور نوجوانان 
و جوانــان در اجــرا بود. نوجوان هایی که از همین ســن 
پایین پا در راه ورزش و مرام پهلوانی گذاشــتند و نشــان 
دادند نوجوان‌های این عصر هم برای خودشان کم‌یلی 

نیستند! 
حالا این گروه پرانرژی قرار است مهم ترین اجرایشان را در 

فینال عصر جدید به نمایش بگذارند. 
پــس لطفــا موقــع رای دادن حواســتان بــه نوجوان‌های 

همسن و سال خفن مان هم باشد!
راســتی بد نیســت سری به یادداشــت »بهترین‌ها« در 

صفحه 2 بزنید.

نیمه‌نهایــی هــم حقم بود. چــون انصافا گروه 
مجاز اجرای خفنی داشــت حتی بهتر از اجرای 
فینالشان. ثانیا این که آنقدر که باید نتوانستم 
روی متنم وقت بگذارم. البته حضور نداشــتن 
گر خیلی اثر داشت. ولی خب من خیلی  تماشا
ناراحت نشدم چون اصلا حضور در فینال را در 
ذهن خودم نساخته‌بودم. برای من رسیدن به 

آن مرحله هم برد بود.

 دیده‌شدن
گر قرار باشد دیگر کسی کار مرا نبیند و اصلا من  ا
را یادشــان برود، از یک بابت ناراحت می‌شوم و 
از یــک طــرف دیگر راحت. از ایــن جهت ناراحت 
کــه دیگــر نمی‌توانــم عده‌زیــادی را  می‌شــوم 
بخندانــم و حــال خوبــی را بــه اطرافیانم تزریق 
کنم اما انصافا راحت می‌شوم. چون من عشق 
شهرت نبودم و نیستم و اصلا این روزها را تصور 
نمی‌کــردم. البته که عاشــق محبوبیتــم؛ ولی از 
این‌که بروم در خیابان و کسی من را نشناسد و 
تحویل نگیرد، ناراحت نمی‌شــوم. خیلی سخت 
اســت کــه نمی‌توانــی راحت بروی مثــا در یک 
ســاندویچی و غذا بخوری. خلاصه شــهرت هم 

خوبی‌هایش را دارد هم بدی‌هایش.
ایــن را هــم بگویم که به ظاهــر کمدین‌ها نگاه 
نکنیــد. اتفاقا یــک کمدین اصولا خوشــحال و 
خیلی ســرحال نیســت و حتــی در خیلی موارد 
افسرده‌اســت، از جمله خــودم. اما وقتی روی 

صحنه می‌رویم و اجرایمان دل مخاطب را شاد 
می‌کنــد مــا هم خوشــحال می‌شــویم و انرژی 
می‌گیریــم. وگرنــه آنقدر شــوخی نوشــته‌ایم و 
شــوخی اجــرا کرده‌ایم کــه هیچ چیز بــه راحتی 

خودمان را نمی‌خنداند.

   کنکور
طبیعتــا من هم قبول دارم کنکور غول روزهای 
نوجوانــی اســت. البته همان‌طــور که می‌دانید 
من مشــاور کنکور هم هســتم و این برمی‌گردد 
بــه تــرم‌دوم دانشــگاه تــا الان، یعنی ســه چهار 
تــرم اســت که این کار را انجــام می‌دهم. هدفم 
از این کار اســتقلال مالی بود. ولی به شــدت با 
کنکور مخالفم؛ چون واقعا چیزی داخل پزشکی 
نیســت کــه داوطلب کنکــور تجربی از انســانی 

و هنــر بیشــتر اســت. در حالــی کــه مثــا از بین 
700هزار نفر شــرکت‌کننده فقط یک‌دهم‌شــان 
در رشــته‌های خوب پزشــکی پذیرفته می‌شوند 
و بقیــه می‌رونــد در صــف پشــت کنکوری‌هــای 

ســال بعد. در حالی که جامعه به آتش‌نشــان، 
نقــاش، معلــم و... هم احتیــاج دارد. ولی امان 
از فشار خانواده‌ها. البته می‌دانم که پدر و مادر 
هــم خیر فرزندشــان را می‌خواهنــد و می‌بینند 
وضعیــت مالی آن افــراد در جامعه بهتر از بقیه 
اســت. متاسفانه عصرجدید هم نتوانسته این 

تفکر را از بین ببرد.

  بن‌بست پزشکی
گــر زندگــی ما شــبیه یک ماز باشــد بــه نظر من  ا
یکی از بن بســت‌های آن رشته‌پزشــکی اســت. 
البته برای کسانی که می‌خواهند خیلی کارهای 
مختلف انجام بدهند و فکر می‌کنند می‌توانند در 
کنار خواندن این رشــته به هنرشان هم برسند. 
پس مراقب باشــید موقع کنکور همه تمرکزتان 
رفتن به این رشته نباشد)البته ما فکر می‌کنیم 
کلا کنکور خودش یک بن بســت اســت در این 
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  خط قرمز شوخی
شــوخی بــرای مــن محدودیــت نــدارد و بــا 
هرچیــزی کــه از خودم اســت شــوخی می‌کنم 
همان‌طــور کــه دیدیــد. ولــی یــک چیــز خــط 
قرمــزم اســت، آن هــم مســخره‌کردن دیگران 
اســت. مســخره‌کردن و توهین‌کــردن را هرگــز 
نمی‌پســندم و ســمتش نخواهم‌رفــت. ولی 
انصافا با هر چیزی می‌شــود شــوخی کرد فقط 

بــه شــرط آن‌که حرمتی شکســته نشــود. ولی 
کاش جنبه‌هایمــان را بالاتــر ببریــم کــه مثــا 
گــر با مردم یک قوم شــوخی شــد، فکر نکنیم  ا
دیگر همه چیز زیر ســوال رفته؛ نه. آن شوخی 
گــر ما الکی حس بــد نگیریم. با خود  می‌گــذرد ا
مــن در کودکــی خیلی ســر فامیلی‌ام شــوخی 
می‌کردند. اوایل ناراحت می‌شدم و این باعث 
می‌شــد شــوخی‌ها بدتر شــود. ولــی نوجوان 
کــه شــدم خودم هــم دوتا شــوخی با اســمم 
می‌کــردم و همــه چیز ختم به خیر می‌شــد. در 

یک کلمه: آقا! خانم! باجنبه باش!

  کرونا
امان از دست کرونا. روزهای کرونایی به شدت 
بــرای مــا ســخت بــود و البته خودش هم ســر 
شــوخی را بــاز کرد. مــن تقریبا از بعــد از اجرای 
دوم بیشتر وقتم را در بیمارستان بودم و دلیل 
اصلی این‌که متن ســومم هم خوب نشــد این 
بود که زیاد وقت نداشــتم بــرای تمرین. البته 
من در بخش کرونا نبودم ولی بیمارهای زیادی 
داشــتیم که بعدا تست‌شــان مثبت می‌شــد. 
بــا آن لباس‌ها و شــیلد و ماســک اصولا خیلی 
قابل‌شناســایی نبــودم ولی اتفاقــا یکی من را 
شــناخت و گفت بچه بیمــارش با دیدن اجرای 
مــن خیلــی حالش بهتر شــده و واقعا از ته دل 
خوشــحال شدم. خدا کند هرچه زودتر شر این 

بیماری از سر دنیا کم شود.

چندتــا کلمــه بــه علی فریــادی گفتیم و 
حسش را در یک یا چند کلمه پرسیدیم

اثــر جدیــد ساســی مانکــن: ابتذال 
محض

عصر جدید:عصر جدید
دکتر سید بشیر حسینی: آدم خوب

احسان علیخانی:کامل
امین حیایی: دوست داشتنی

مرگ: راحتی
شوخی:حس خوب

شکست: مقدمه پیروزی
نوجوانی: دوران بســیار عجیب ولی 

شیرین
مــردم عادی: هیچ‌وقت به چیزی که 

می‌خوان نمی‌رسن
علی فریادی: مردم عادی 

یک چیز خط قرمزم است، آن هم مسخره‌کردن 
دیگران است. مسخره‌کردن و توهین‌کردن را 

هرگز نمی‌پسندم و سمتش نخواهم‌رفت

گپ و گفت


